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 نفره تانگوی تک
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 های گروه انتشارات آزاد ایران با ایجاد یک سیستم پخش اینترنتی، کتاب
 اکثر: رساند  گروه را به خوانندگان مقیم ایران می شده توسط این منتشر
 رایگانصورت کتاب الکترونیکی  شده توسط این گروه، به منتشرهای  کتاب

  .درسترس خوانندگان مقیم ایران است در قالب فرمات پی دی اف در

!  

اینترنتی گروه انتشارات آزاد /مجازی فایل داونلوُود شده از مراجع این
در داخل ایران کننده  دریافت ی شخصی فقط و فقط برای استفاده ایران
شده و نیز  یع و پخش چاپی یا مجازی فایل داونلوُودزنه توگو هر. است

در  افزار دیگر چه در ایران و چه انتقال آن از طریق سرورها یا سخت
 المللی و ملی های دیگر اکیداً ممنوع بوده و مطابق قوانین بین کشور
همچنین . گیرد می رایت تحت تعقیب شدید قانونی قرار ها و کپی رسانه
اینترنتی گروه انتشارات / از مراجع مجازی های داونلوُود شده فایل ی عرضه

. اینترنتی اکیداً ممنوع است/های مجازی در کتابخانه ایران آزاد
سایت گروه /توانند مستقیماً به تارنما اینترنتی می/مجازی های کتابخانه

  .لینک داده و خوانندگان خود را راهنمائی نمایند ایران انتشارات آزاد

www.entesharate-iran.com 

www.poetrymag.ws 
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مجتبــا پورمحــسن، شــاعر، نویــسنده و متــرجم در  
  .... در رشت متولد شد١٣۵٨اردیبهشت 

لات ابتدایی و متوسطه را هم در این يتحص
ی مهندسی متالوژی و  دوبار تحصيل در دو رشته.شهر گذراند

  .مهندسی برق را آغاز کرد
  

اما متوجه شد که دنيایش آنقدر ویران هست 
  ...آید برای ساختنش مهندسی به کار نمیکه 

  . ویرانی خود را با شعر آغاز کردو اینچنين شد که
خواهد خـودم را تـصادف        من می « مجموعه شعر اول او با نامِ        ١٣٧٩در سال   

دومين مجموعه شعر او بـود کـه     » ها  هفت«. منتشر شد » کنم خانم پرستار  

  ...منتشر شد ١٣٨۵در سال 
دام از آثــارش در ایــران و پــس از آن دیگــر هيچکــ

  .نيافته استی چاپ  اجازه
ــابِ  او ترجمــه ــدون کــشور «ی کت ــه نوشــته» مــرد ب گــات و  ی کــورت وون

ای از اشــعار ریمونــد کــارور را هــم در دســت  ی گزیــده همچنــين ترجمــه
  ...انتشار دارد

ــا  پورمحـــسن مجموعـــه ای از گفـــت و گوهـــایی بـ
 نویـسان جهـان     شاعران و نویسندگان و نمایشنامه    

 سـپرده   صفحه ترجمـه کـرده و بـه ناشـر    ۵٠٠را در  
  ...است

ی گفـت و گوهـای        ، مجموعه »ما و غرب  «کتابِ  
توسـط   ٢٠٠٨پورمحسن با متفکرانِ ایرانـی ژوئـن        

  ...رادیوزمانه منتشر خواهد شد
  

  ...خود قرار گرفته  هنوز در آغازِ ویرانی با این حال او معتقد است
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  نفره تانگوی تک

  
  
   شعرمجموعه

  مجتبا پورمحسن
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  نفره تانگوی تک
 مجتبا پورمحسن

  اول چاپ ـ اول ویرایش
  June 2008– 1387 خرداد

ISBN 978-91-86131-21-0 
  1400نشر 

  گروه انتشارات آزاد ایران
www.entesharate–iran.com 

 
 هر گونه اثر از متن این مجموعه و یـا  ی هتهی. است شارات آزاد ایران محفوظ ی گروه انت   کلیۀ حقوق برا   ©

المللی منوط  بین رایت رایت ایران و کپی آن چه در ایران و چه در خارج از ایران طبق قانون کپی بخشی از
 . کتبی گروه انتشارات آزاد ایران استی هبه اجاز
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  به تنهایی
   زاده شهرام رفيع و

  که مثل من تنهاست
  لنگرودی محمد شمسو 

   که شهرام گفت مثل ما تنهاست
  عباس صفاریو به 
 ی ما تنهایيم  که گفت همه

 
 
 
 
 
 
 
 

  نی نیبه  و
 استکه در چشمانم 
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   یک سگ پيش از مرگی های منتشر نشده یادداشت
   او مالِ

  شماره بده
  سال تنهایی چهارصد

  شنود فقط می
 دم؟خواب بو
  بود مرد شده

  هميشه مقدمه لازم است
  تان است خانوم از آقایی

  همه 
  انقلاب
  در غياب
  قرار نبود
  دو عاشقانه

 نفره تانگوی تک
  گذرد می
 دروغ

  جسدم
  داشتم

  عاشقانه
  مثلِ خودم

  من مالِ پال
  شش مرثيه برای دلتنگی

  بندی شرط
  سر هم
  خيال
  خوابی بی

  تمعلی معک
  …فراموشی

  تجاوز
 دست نيست

  لغت رهنگف
  گذارم کنارش می

  خدای قادر متعال
  پارگی

  هفت نوار بهداشتی بالدار متوسط
  وحشی
  پدری پدرم را درآورده است بی: و شيطان

 برف
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   یک سگ پيش از مرگی های منتشر نشده یادداشت
  
١  

  شود که من از او بترسم  ها نه کسی پيدا می در کوچه
  نه کسی که از من بترسد

  نيستترس که 
  من نيستم

٢  
  های زباله  در کيسه

  شود حتا از یک سوسک تکه استخوانی پيدا نمی
  ش کاغذ همه

  خورده  دهد این کاغذهای خط بوی ترس می
  استخوان ندارند

  ترسم مثل سگ می
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٣  

 آیند ها به ساحل می ای از نهنگ ام عده شنيده
  کنند خودکشی می

   کسی نبوده که ازش بترسندحتماً
  کسی که از آنها بترسدیا 
۴  

  سگِ وفادار ، سگِ وفادار
  ؟های خالی به کی وفادار بمانم توی این کوچه

  ؟کنند ها چطور خودکشی می کسی نيست بگوید سگ
۵  

  سگ هم که تنها بماند
  ترسد خيلی می

  مثل آدمی که سگ ببيند
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   او مالِ
  

  هزار سال دویدیم
  های مختلف  از قاره
  زمين گرد این جای تنِ در جای

  همدیگر را پيدا کردیم
  که تنها نباشيم
  تنها فقط او بود

  آدم بود 
  بعد شد حوا
  بعد شدیم 

  شدیم شدیم
  کردم  و فکر می

  کرد آدم فکر می
  تنهایی یعنی زبان پيدا کنيم

  گوشه تن ها را بماليم به همدیگر به هر زبان
  آمده بودیم
  کنار همدیگر
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  نه پنج نفر،  نه چهار،   نفر نه سه، نه دو نفر،نه یک نفر
  هفت نفر هم نه،  شش نفر هم نه

  هفت ميليارد تنهایی 
  آدم همانی بود که دنبال حوا گشت

  ناگهان دیدم
  من هستم
  پرسی زنی حالم را می زنگ می

  کند مجری تلویزیون سلامم می
  شوند های کوچک و درشت عاشقم می دخترهایی با سينه

   زمين کشيم به تنِ دستی می
  اند آخر ماره تلفنی به نامم ثبت کردهش

  من اسمم مجتباست
  د رِگاهی فِ

  گاهی جيمز
  گاهی داوود

  خورخه و هر اسم دیگری که فکرش را بکنيد ، عبداالله
  اسمی که با زبان به دنيا آمده است

  ناگهان من هستم
  مجتبا

  زنيد زنگ می
  پرسيد حالم را می
  خواند  را برای من میسبب ،شادمهر
  نوازد  ویولونش را برای من می،وآندره ری

  بارد باران هم می
  خاطر من نيست نامردی است اگر فکر کنم به

  پورمحسن 
  مجتبا پورمحسن اسم جعلی من است

  کنی وقتی به من فکر می
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  زنی ام را می زنگ خانه
  به زبان تن زبانِ دریغ از تن و هزار زبان زنده دنيا که تن دارد

  هفت ميليارد تن
  ن زنگ می زنندبه م

  حالم را می پرسند
  کنند به کوکتل پارتیِ اسلامی  دعوتم می

  کنار دریا 
  هایم را پر کنم از هوایی  تا ریه

  دهد  یکی دیگر را میکه بوی تنهاییِ
  طرف دنيا   یکی که آن

  پرسند  حالش را می
  خوابند با او می

  کسی که نامش مجتبا پورمحسن است
  نام جعلی من

  آید از ازدحامی که از دهانِ هزار زبان می دست خورده رو
  آدم

  مال او از دماغ پينوکيو هم درازتر بود 
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  شماره بده
  

  ها شماره دارند پلاک دارند نهتمام خا
  شماره شناسنامه،   شماره ملی. داریمرههمه ما شما
زنگ بزنی به  توانی  را گاز بگيرد میای گربه اگر ، موشت قتل که هيچ

١١٠  
  توی دست همه ساعت است روی دیوارها ساعت 

   هم ساعت را اعلام می کند١١٩ وقت آن
  رسد  به دادت می١٢۵ات آتش بگيرد  خانه

   هست١١٨رده باشی کشماره معشوقت را اگر گم 
   ١١٧ خرابی؟ . شماره تلفن هم داری

    ١١٩ توانی با تقویم گویا سپری کنی عمرت را می
   ندای قران١۴۴ف بزنی دلت گرفت خواستی با خدا حر
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   حال و هوا را به تو می گوید١٣۴هوا اگرچه خوب است اما 
  همه چيز شماره دارد

  
  وقت  من درونم آتش گرفته وقت و بی

  شکایتی ندارم نه از خدا نه از خلق خدا
  کنی؟ ای را پيشنهاد می که بميرم تو چه شماره برای این



 19 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  چهارصدسال تنهایی
  

 چهارصد سال؟
  دانيد چهارصد سال چند سال است؟ می

  چه انصافی دارد این خدا
  ها هم تنها هستند؟ کنم سوسک توی دستشویی که هستم فکر می

  کند سال سرش را توی لاکش می پشت چهارصد  لاک
  کند؟ تحمل می پشت تنهایی را چطور خدایيش لاک

  چه انصافی دارد
  آورد  می از تنهایی درآدم را  پشت تنها، فکر کردن به لاک

  ! این هم حکمتی است به خدا
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  شنود فقط می
  

  پای اول اگر نباشد
  هاست پای دوم تمام جدایی

  گوش
  ترین عضو بدن است غيرت بی

  های عاشقانه قراری ی بی واسطه
  تواند پشتش را ببيند دانند کسی نمی وقتی همه می

  ترین عضو بدن است غيرت بی
  گذارد پای دیگری می  که به فرمان او پابهبدتر از پا

  
  تواند پشتش را ببيند داند که کسی نمی گوش هم می

  سپاری به دیگری گوش می
  یا سپاری اول گوش را سپرده  که میدل

  شود تا ابد محلی است از حسابی که پر نمی که چک بی
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  سپاری به سکوت گوش می
  یعنی آمد، رفت

  مرا دیدیپشت گوشت را دیدی 
  ...آخر جز ونگوک خر که گوشش را برید داد دست دیگری

  
  کنند  بارش میچيز  همهکه  همين

  شنود گوید و فقط می و هيچ نمی
  ترین عضو بدن است غيرت گوش بی
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 خواب بودم؟
 

  خواب بودم 
  بله خواب بودم

  دانم چه دیدم  در خواب دیدم که نمی
  از خواب برخاستم 

  اما خواب بودم
  دست بردم به کنارم 

  بغلت کردم
  خوابم را به زبان آوردم

  در خواب
  تاکيد کردم

  دستم خالی بود
  خوابم را برای تو تعریف کردم 

  برای تو هم 
  برای تو هم تعریف کردم 

  و تو
  گفتی که عادت بود به کسی که حالا نيست 
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  همسری که رفته باشد از بستر
   شب نبودی هيچ شب نبودی تو گفتی که تو بودی که آن

  گفتی خيالت بود
  برای تو که گفتم پرسيدی بعد از آن شب که من نبودم کسی بود؟

  از خواب برخاستم تاریک بود
  یک عالمه خواب بود 

  کس نبود و هيچ
  تو نبودی تو و تو و تو هم نبودید

  دستم بود
  بغلم بود

  تو هم نبودی
  خواهم بخوابم می

  نيستی
  کنم بغلت می

  کنم بهایم را تعریف میو خوا
  ام از خواب وقتی هنوز برنخاسته

 تو هم نبودی
  بيدار بودم؟
  خواب بودم
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  مرد شده بود
  

  تا مرد شدم نامرد شده بود دنيا
  لاتش شما بودید گنده

  تا پشت کردم پشت کرد به دنيا
  رنج مانده بود ميان دو انگشت

  ی دورلابلاشدیم از  دود می
  

  گذری  گذرم یا تو از کنارم می ز کنار تو میدانم من ا نمی
  که بگذریم  آن  بی گذرد یا کنار از ما می

  بودم و تو من
  نوشيدیم زدیم گرفتيم گفتيم

  مان رفته بود  دانيم کدام یکی بلند که شده بودیم نمی
  بگذریم

  لذتی که در گذشت هست 
  



 26 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  گذشتی
  گذشتم

  وقتی گذشتی و گذشتم از کنارت 
  یادت باشد من مرد نشده بودم 

  با سيگاری لای انگشتانش
  دنيا زود بزرگ شده بود 
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  هميشه مقدمه لازم است
  

  تاک ساعت دیواری  تيک
  من رو به دیوار

  دیوار رو به غير من
  چيک چيک آب
  دهم آزارشان می

  در خلوت 
  به تلویزیون رو

  ها رویابينبينم در  موزه لوور را می
  کنم شبم را تعریف میخواب دی

  برای خودم
   دیوانه می کند آدم راپيمان یزدانيانویولونسل 

  کشم با سيگاری سرک می
  اند های بسته خواب رفته به رویاها که پشت چشم 

  گوید  دوست تنهایم پشت تلفن می
  یی تنهایيم نگران نباشجورها همه ما یک
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  خورم یک ليوان آب سرد می
  
  لحظه صبر کنیک ،   نه
  دانی که اضطراب هميشه با من است می

  گردم  دستشویی برمیروم یک دقيقه می
  آخرش کسی نيامد این شير دستشویی را درست کند

  خب 
  ام  آماده
  خواهم از تنهایی بميرم   می
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  تان است خانوم ییاز آقا
  

  برگرد
  نمتيخواهم بب  ینم
   ینخوابگ دارم با همينار تو بک
  
  ده استي عمر نخوابیکه ک ی چشمانبا
  یا پشت داري دنیک
  نمتيخواهم بب ینم

  برگرد 
  اما نرو

  تو را دوست داشته باشم  خواهم از پشت یم
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  همه 
  

  جز من   من بهی همه
  جز تو  تو بهی دست دارد در همه

  رسم  یجز تو  م به
  جز من همه هستم به

  شوم  یه مکبا تو 
  ماند یرون ميبدستم از تو 

  خوابد ی تو می  من با همهی همه
  جز من جز تو به به
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  انقلاب
  

  ها در عصر پایان انقلاب
  دهد  انقلابی رخ می،صبح

  نفره در دموکراسی دو
  شود دیگر نمی من اگر ما نشود،

 
  نفره در انقلابی تک

  ریزد موج موج گریه می
  ها توی خيابان
  مرگ بر شاه

   صداممرگ بر
  مرگ بر پينوشه

  شه؟ یعنی می
 

  از من با من نگویيد
  تا اطلاع ثانوی
  حکومت نظامی
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  نه تو نه رنج، نه اشک،
  دموکراسی بهانه است

  پدرسگ
  هاست تنها دیکتاتوری تمام دوران

  ها در عصر پایان انقلاب
 تنهایی
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  در غياب
  

  زنم سيگارم را آتش می
  و فنجانی لب ماغوشدر ه

  های عاشق  در غياب اضطراب انگشت
  تر های عاشق روی لب

  ریزد به خيابان مرد  می
  نفره باران  در اجتماع تک

  جماع یک جفت کفش و سنگفرش
  هایم را دارد باد حال و هوای گونه

  لب تو سوزد با آتش یک لب و فنجان بی می
  مرد که در باران آمد

  چرخانم می
  برم دست در خودم می

 نه
  دهد ال من دیگر حال نمیم 

  تو سيگارت را روشن کن
  دهد حال می
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  قرار نبود
  

  رفتم توی شهر
  در باغ وحشی که شهرم ندارد

  پيدایت کردم
  دادم به تو هرچه که داشتم

  نگاهم را که زندانی بود در چشمم
  

  آوردمت بيرون از زندانی که خودم ساخته بودم
  باور کن خودم ساخته بودم

  قرار نبود 
   قرار نبود نه اصلاً

  من و خودت را در شهری که باغ وحش ندارد
  ندازی يدر قفس ب

  
  پنجول بکشی به نگاهی که هرچه داشتم بود و

   قرار نبوداصلاً
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  دو عاشقانه
  
  گذرانم ی میی از روز را با تنهایمين
   توییگر را با تنهایم دين

  نمک ی می زندگییبا تنها
  رميم ی تو مییهابا تن
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  نفره تانگوی تک
 

 کشد سکوت نفس می
 کشم من رنج می
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  گذرد می
 

 تنها خوبی آینده این است
 که هنوز عکسی از آن گرفته نشده 

 گيرم که عکاسی نباشد 
 گذری  ی لب می گوشه ای که با سيگاری  در لحظه

 گذرد می
  گذرد  هایی که گرفته شده نمی شته با عکسو گذ
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 دروغ
 

  دروغ گفت به من
  معلم کلاس اولم

  کند کن پاک می نویسد پاک مداد می
  کند نویسد هيچ چيز پاک نمی همه چيز می

  به شما هم دروغ گفتند
  کنند ها پاک نمی کن پاک
    نویسند می

  گویم  من هم دروغ می
  پاک کنيد

  !ها  بچهاما
  کند لامصب نمی

  کند پاک نمی
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  جسدم 
  

  یه و زاری گریاند لا دهيچيجسدم را پ
  یزن  یت چنگ میبه موها
  کزنم به خا یچنگ م

  ستدیتواند با ینم! نکنگاهش 
  جسد نه 
  رونيفن زده بکه از کام  ینيبا بجسدترم 

   جسدم رایو بو رديت را از باد بگی موهایتا بو
   به درختیا ه دادهکيت تی لباسهابا
  ستمیتوانم با ینم
   یه و زاریان گرينارت مک

   کبرم به خا یصدا م
  تا نشنوم 

  دی قرمز و چشمان قرمز و لبان قرمز بگوی با موهایدرخت
  !، مرده  نکنگاهش 
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  داشتم
  

  داشتم را می داشتم تو
  که خراش برداشتم

  داشتم داشتم خراشم را می
  رد داشتد

  تو را برداشت
  داشتم را می توانستم تو داشتم نمی یگرد
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  عاشقانه
  

  هایی پدیده، به تو که پدیده نيستی
  خواستم دستت را می

  دادی نمی
  خواستم  چشمانت را می

  دادی نمی
  تویی چيزی که هست نيست،

  خواهم دستت را می
  دستت را
  لبانت را 

  دهی چشمانت را می
  هایی هست تو فقط نيستی،

  خواهم می
  دهی نمی
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  مثلِ خودم
  

  شد ک عاشق است ماغ بید وقتیگاو شا
  ان بدهد کش را تیخرگوش گوشها

  خرس بخوابد 
  شد کهه بياسب ش

  زاد يآدم
  

  مثل گاو
  مثل خرگوش
  مثل خرس  
  مثل اسب
  زاد يمثل آدم

  
  سم  ینو یمن اما م
  شدکشق است ماغ ب عاید وقتیگاو شا

  مثل خودم 
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  من مالِ پال
  
  شکد نیگو یتر مکد
  شناسد ینم
  مال گار پاليت سک پایک

  د يشک ی مگات ونهه کهمان 
  ت در روز کدو پا

  گرم یلي م٣/٠ن يوتيکگرم قطران و  ن یلي م۴با 
  ه زنده استکو هشتاد سال است 

  )اي دنیاه تک از سوپر ماریکی  (نيامت کاز سوپرمار
  شناسد یگات را م نه ونه

  را نه مرا و نه تو
  
   تومن ٢۵ ینخ

   رنجیبه سلامت
  گذارم گوشه لبم  یگار را ميس
   سرطان یات عامل اصليدخان"

  " مضر استی سلامتیو برا
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   !سيه

  نمکر کتو ف از دارم تا بهي عالم نیها   به تمام رنج
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  ش مرثيه برای دلتنگیش
  
١  

  تا باد بزند به آن طرفت
  افتم این طرف پس می

٢  
  زیر تابلوی در اماکن عمومی

  ات به جای خالی چرانم  چشم می
  کنم و نامت را استعمال می

٣  
  با انگشتی که به مال آدميزاد نگذاشته است

  کنم های فرشته را شانه می شانه
۴   

  برم دست به سينه می
  در تنهایی
  تسليم

۵  
  راه دنبالت افتاده است

  ام من دنبال راه افتاده
  افتم می

  افتم دنبال خودم راه می
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۶  

  تا باد بزند به آن طرفت
  هم خيالت را

  باد برده است
  حتا نيستی

  تا خيالم را راحت کنم
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  شرط بندی
  

  بندم شرط می
  اگر از من بپرسی

  فرق من با یک آدم دیوانه چيست
  بندم میشرط 

  دهم من روانم را در تيمارستان هدر نمی
  سازی  روم دوچرخه می

  و با روانی که 
  هم بزند ای را به تواند هيچ معامله نمی

  رویاهای تابستان یک مشت دیوانه را 
  کنم روانه دنيا می

  بندم شرط می
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  سر هم
  

  همسرش را از دست داد
  تر باشد اش فهميدنی تا تنهایی

  هرچه باشد تنهایی بدون همسر 
  تر است به تنهایی آدم شبيه
  تا تنهایی با همسر

  
  همسرش هم او را از دست داد

  تنهایی بدون از دست دادن همسر 
  نه بستر تنهایی بدون همسر است

  اینجوری بهتر است
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  خيال
  

  نمک یراهنت عرق ميدر پ
  ستمیا یدر شلوارت م
  نمک ی، خلوت م  لوتت خیدر لباسها

  یشو یس ميخ
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  خوابی بی
  

   همه جهانخوشا به حال
  خوابند گرمی نمی  ميلی١٠تيریبتيلين  آنها که با آمی

   راحتی دارد لبانی که عاشق بوده یک روزخوابیِ چه بی
  و یک شب منتظر است تا بشنود من نيز

  یعنی دوستت دارم
  خوابد جهان بی میخوا بدون قرص با بی

  
   ساله که قلبش تازه زده بيرون چهاردهآن دخترک 

  از دو سمت راست و چپ
  بيند خواب است و خواب می سو بی از هر

  خوابم من بی
  هایی که جهان دارد  خوابِ تمام خواب بی

  !خيال و بی
   جهان خيلی هم بزرگ نيست
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  ام شده باشدات تم گرمی  ميلی١٠تریبتيلين  یعنی آمی
   را هم خوابانده است روزی استور شبانه خوابی، دراگ و بی

   سکوتحالخوشا به 
  خوابی که هميشه خواب است وقت بی

  خدا کند فردا صبح
  کسی بگوید دوستت دارم 
   ساله چهاردهبه دخترک  

  خوابی خوابش برده  از بی
  قلبش خوابيده است روی دو
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  ک معیتمعل
  
  د ی آفریین تنهای تمریراا را بيدن

   یی تو در افعال تنهایها تمیدر ر
  س آ آ اِ
  وافننُ

  گرنيآوام
  تالو پراميس

   ین سيارگو تام
  شوم ین صرف مکدر افعال مس

  تو بگو خدا  یب
  ندک ین میاش را تمر ییخدا چطور تنها

  ها؟
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  …یفراموش
  

  ه سست استکن يبه زم
  تر ه سستک کبه خا

  زنم یدست م
  نمک ی مکو خا

  ندک یه اشاره مک را یانگشتان
  اند گذشته ه درک یبه افعال

  کزنم به خا یم
  آورد یاد می به یو فراموش
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  تجاوز
  

  کنم به فکر تو تجاوز می
  گذرم از چيزی نمی

  گذرد فکری در من می
  گذرد از تو می

  گذری که از من نمی
  

  کشی دستت را بر دستت می
  دهی  را یکی به سيگار میلبت

  یکی به سيگار
  ما اصولاً چيزهای دشواری هستيم

  کشی دستت را که دستم است بر دستت می
  سيگارت را خاموش کن

  راست بایست
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 ستيدست ن
  

  ستيمساله دست ن
  ستيدست نیک

   یدو دست دار
  گوش  سر و دویک

  ستيدست خودت ن 
   از من یشک یه دست مک

  شم ک یه مکدست 
  بر دست تو

  ستيدست تو دست خودت ن
  من هستم 

   یتو هست
   سر و دو گوش یکبا 

  ستيمساله دست من هم ن
  ستيدست من دست خودم ن 

  ستي دست نیکمساله 
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  فرهنگ لغت
  

  :زیزا در فرهنگ لغت
  خوابد  ای که به پشت می پرنده

  دارد  به آسمان نگه می و پاهایش را رو
  اش نکند ان اگر رویش افتاد لهتا آسم

  
  افتد ام چيزی رویم نمی من خوابيده

  شوم له می
  

  :من در فرهنگ لغت
  اول شخص مفرد
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  گذارم کنارش می
  

  گوید  کوروش می
  قشنگ است

  ای توی دام تنهایی اما افتاده
  کند کلماتت را محدود می
  بيا از این فضا بيرون

  ایی فاصله بگيرگوید از تنه کوروش می
  با توست گویم حق می

  ام در دام تنهایی افتاده
  باید بيرون بيایم از تنهایی

  آره باید تنهایی را کنار بگذارم
  کند کلماتم را محدود می
  حق با اوست نه؟

  دیگر نباید بنویسم از تنهایی نه،
  گذارم این کلمه را کنار می
  تنهایی را

  گذارم آره کنارش می
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  خدای قادر متعال
  

  ای خدای رحمان و رحيم 
  اسم دختر همساده شما چه بود من که بودم 

  عشق ما چه بود چسبيده به هم لای دیوارهای قدیم 
  دنيا خواب رفت تا ما زدیم بيرون از شکم 

  دنيا برای ما چه خوابی دید
  خواب رفتم روی پاهای دلهره

   شناساییپشت نامت چيست خونت کجاست؟ پس کو بده کارت
  خواب بودم که عاقد خواند خطبه را 

  ات را کردی در ماتحت مبارکم  و من نفهميدم کدام پاچه
  که از لاغری چسبيده بود نه به دیوار به کمرم 

  های ماشينی خواب بودم که ماتحتم جان نگرفت از مرغ
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  دختر همساده مال خودت دخترهای دیگر هم مال خودت 
  بيده برای ابد مال من خوا

  راه راست همانی که نبود و راست نبود
  فقط پشت دیوار راست خيال بود راست بود

  مال هيچ کس نبود
  های نرفته  چه بکارتی دارد این راه

  
  ای خدای مهربان و بخشنده 

  اش را دارم خودم را بکشم نه خایه
  ای تعبير کنم  توانم خوابی را که برایم دیده نه می

  ن بکش بيرون شاخت را از م
  نویسم  نهایتش یا شعر می

  کنم  یا شلوارم را خراب می
  نترس خدای قادر متعال
  .تواند از خواب بيدارم کند هيچ آلت مبارکی نمی
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  پارگی
  

  کنم  نيمی از زندگی را می
  کنم  نيمی را فکر می
  ماند که به چی فکر کند نيم دیگر را می

   کونت را برای هيچ چشمی پاره نکن
  آید  ها از کون بخيه خورده خوششان نمی چشم

  شد روز به دیشب متهم می
  شب از نيمه نگذشته 

  پاره کرده بود
  کردم  یک شب که خودم را پاره می

  برای سوراخی که در من افتاده بود
  گفتی تو چيزی نمی

  که رویا ببافم در شبی که در چشم تو  برای این
  کرد که نبود ی دیگر می به نيمه

  خندی می
  ها باید بخيه زد خابه سور

  ی ازن حتا به لایه
  کند ام که فکر می به آن نيمه
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  هفت نوار بهداشتی بالدار متوسط
  

  با دستان شل پاهای گل
  گيرم به تو  می

  به عادت ماهانه 
  ها از هر دری درد دارند این سلول

  ی هفت   زندانی شماره
  به هفته نکشيده 
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   فنرهای تخت خوابيدم با

  قهرمان آب شد
  با دهنش آب
  با گوشش
  با چشمش
  خورد  آب بود می

  های بر باد رفته  از من به مناسبت آب
  گردند که به جوب برنمی

  ی هفت که رفت  شود از زندانی شماره تقدیر می
  

  شد برایت  تا عادت کند به ماه روز می
  مرد به وقت نيویورک می

  کرد نمیبه وقت تهران زندگی 
  توی این سلول روحی با چشمان مست هست 

  در را بست درد آمد 
  

  اند  گوشم را دراز کرده
  دهند  دمم را تکان می

  زبان بسته عادت کرده است 
  کند در هفت روز رنگ عوض می

  شود قرمز می
  قرمزتر، قرمزترتر، قرمزترقرمزتر
  حتا از قرمزترهم تر نمی شود

  کند زبان بسته اعتراف می
  ام  کسی را نکشتهمن 

  سلول را آرام بکشيد
  آب آب آب

  برای این قهرمان آب
  هفت نوار بهداشتی بالدار متوسط ببرید
  کند زبان بسته با چشمانش اعتراف می
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  وحشی
  

  شود مثل آرام رام می
  از لای خودت بالا ایستاده 

  نفس نفس
  کشد  سيگار می
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  د کلمات درگير افتاده بودن
  بارید چقدر برف می آن سال

  
  کند آسمان در تو پرواز می

  
  آرام مثل آهسته 
  دو هفته سه ماه 

  چقدر پيش پس افتادی
  تو پستانداری

  من جونده 
  آرام مثل وحشی

  جودم  می
  دهد آرام  قورتم نمی

  هایت نيستن من در سکسکه
  گرفت  پرواز می

  
  تو پستانداری
  من وحشی

  مثل آرام 
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  پدری پدرم را درآورده است بی: و شيطان
  

  قسم به من 
  قسم به شيطان 

  خورم  می
  تو مستی و من دیوانه 

  از بندگی گریخته 
  بندد به بند که نمی

  جز عهد به قسم 
  و هم فيها خالدون 

  ها پس از اعوذ برب الشيطان  قسم
  پرستد  به شيطان که نمی
  لبت را آماده کن
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  برف
  

  م بوددسر
  افتادم توی برف

  گرمم شد
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